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  گذشت حضرت علي عليه السلام در مدينه سر

لام كــه سراســر بخــش مهمــي از زنــدگي حــضرت علــي عليــه الــس

ي بهـم پيوسـته و حـوادث    صفحات آن با يك رشته از خطوط طلاي     

گيري را تشكيل مي دهد ، دوراني اسـت كـه           چشمبسيار برجسته و    

  .گذراندند ) ص(مت رسول خدا آن حضرت در مدينه در خد

در ايـن فـصل از زنـدگي در دو          ) ع(كارهاي مهـم و حـساس امـام         

  :مورد خلاصه  مي شود 

 جانبازي و فداكاري در ميدان هاي جهاد .1

 در طي دوران زندگي خود در مدينه در بيـست         ) ص(پيامبر گرامي   

 هفت مورد بـا مـشركان و يهوديـان و شورشـيان در نبـرد و سـتيز                   و

ه شخصاً خودشان در اين موارد سرپرستي و فرماندهي سپاه         بودند ك 

ز مدينـه  را بر عهده داشته با سربازان حركـت مـي كردنـد بـا آنـان ا           

ح طلادر اص ـ  . نان به مدينه باز مي گشتند     بيرون مي رفتند و همراه آ     

كـه خـود حـضرت مـستقيماً در       ييگونه جنگها  سيره نويسان به اين   
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 غيـر از ايـن مـوارد ،         .ته مـي شـود    گف ) غزوه( آن  شركت داشتند     

كـه بخـشي از سـپاه اسـلام بـه           وجـود دارد  پنجاه و پنج مورد ديگـر       

 بـه مبـارزه     )ص(فرماندهي يكي از سرداران به دستور شخص پيامبر       

اينگونه به   ،   مي پرداختند ولي خود حضرت در آن شركت نداشتند        

  .گفته مي شود ) سريه(جنگها در اصطلاح سيره نويسان 

در بيـست و    )  غـزوه   ( لي عليه السلام از بيـست و هفـت          حضرت ع 

به دستور پيـامبر    ) تبوك  (شش مورد شركت داشته و تنها در غزوة         

    در مدينــه مانــده و در جنــگ شــركت نكردنــد زيــرا بــيم آن  ) ص(

شـورش كننـد و     ) ص(مي رفت كه منافقان مدينه در غيـاب پيـامبر           

        گيرنـد تعـداد   دسـت زمام امـور را در مركـز حكومـت اسـلامي بـه        

ي كه حضرت علي عليه الـسلام در آن شـرك داشـتند            هاي) سريه  ( 

مشخص نيست ولي به طوري كـه از تـاريخ بـه دسـت مـي آيـد در                  

تعدادي از آنها نيز حضرت حضور داشته اند ، و شايد علـت اينكـه               

خـود را   )  ع(ود كه حضرت علي     در تمامي آنها حاضر نبودند اين ب      
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 باشـند و پيـامبر    )ص(يدند كـه هميـشه در حـضور پيـامبر         مي د ملزم  

  . نيز حضور او را در خدمت خود در بسياري از موارد لازم مي ديدند ) ص(

 ضبط و نوشتن قرآن .2

نوشتن وحي و تنظيم بسياري از اسـناد تـاريخي و سياسـي و نوشـتن      

ارهاي حساس و پـر      ك زيكي ديگر ا  ... نامه هاي تبليغي و دعوتي و       

  .عليه السلام بود ارج امام 

   را چه آنهـا كـه در مكـّه      لام تمام آيات قرآن     حضرت علي عليه الس

) ص(مي شد و چه آنها كه در مدينه ، در دوران حيات پيـامبر     نازل  

به دقت ضـبط مـي كـرد و از ايـن جهـت يكـي از كاتبـان وحـي و                      

 همچنين در تنظيم اسـناد سياسـي و   .مي رفت حافظان قرآن به شمار  

نامه هاي تبليغي كه هـم اكنـون مـتن بـسياري از آنهـا در         تاريخي و   

آن حضرت نخستين دبير    . كتاب هاي سيره و تاريخ ثبت شده است       

ه   (اسلام به شمار مـي رود و حتـي صـلح نامـه تـاريخي                 بـه  ) حديبيـ

  .لام تنظيم شد و خط حضرت علي عليه الس)ص(املاي پيامبر
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  ) ع(گوشه اي از دلاوريهاي حضرت علي جنگ بدر ،

نزديك مدينه بـود     ) بدر  (مسير تجارت و بازرگاني قريش از منطقة        

 جنگيدنـد و سـرانجام آن       )ص (سران قريش سـالها بـا رسـول خـدا         

حضرت را وادار كردند از مكّه بسوي يثرب هجرت فرمايـد ، ولـي              

تودة مردم مكّه مخصوصاً جوان ها تـشنه معـارف اسـلام بودنـد ، و                

 و ارشـاد همـة جهانيـان را بـه عهـده             كه مأموريت تبليـغ    )ص(پيامبر

 العـرب و شـهر مكـّه كـه          �دارد معمولاً مـي بايـست از خـود جزيـر          

ا مـانع بزرگـي         زادگاه آن  حضرت بود ، هدايت را آغاز فرمايد ، امـ

 بود و آن مانع همان سران گردنكش قـريش كـه         )ص(سر راه پيامبر  

رسـيدند   را به زيان مالي خود مي ديدند و مي ت          )ص(موفقّيت پيامبر 

 مـي بايـست ايـن      )ص(مال و مقام آنان به خطر افتد ، و رسول خـدا           

 مانع را از سر راه بردارد ، بدين جهـت بعـد از مـدتي كـه در مدينـه               

ماندند و استقرار كامل پيدا كردند ، تصميم گرفتند با سران قـريش             

بجنگند و به دنبال آن بهترين نقشه اي كـه بـراي ايـن كـار مناسـب                  
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ــه  ديدنــد ايــن بــود              كــه راه را بــر كــاروان هــاي تجــاري مــردم مكّ

  .ببندند ) كه تمام اموال آن متعلق به سران قريش بود ( 

 نفـر از مدينـه      313براين اساس ، در ماه رمضان سال دوم هجري بـا            

ــاروان     ــد ك ــف كردن ــدر توق ــاي ب ــار چاهه ــده  و در كن ــرون آم بي

و در مـسير خـود از    گـشت   شام به سوي مكهّ باز مي       بازرگاني قريش از    

  .مي كرد عبور ) بدر( منطقه 

 آگـاه شـده     )ص(ابو سفيان سرپرست كاروان كه از تـصميم پيـامبر         

         بود موضوع را به سران قريش در مكّه خبر داد ، فردي كه از سـوي        

سوي مكّه رفـت ، در كـار خـود بـسيار زيـرك بـود و                 ه  ابو سفيان ب  

ــراي تحريــك ج ــرد ،  شــگردهاي جــالبي را ب وانــان قــريش بكــار ب

جهازش را برگردانـده      را بريده و بيني آن را شكافته          گوشهاي شتر 

جلو و عقـب  از كه پيراهنش را  وارونه نهاده بود و خودش در حالي    

    چاك زده بـر پـشت شـتري كـه خـون از گـوش و حلـق و بينـي او              

مـردم شـتراني كـه حامـل        : مي چكيد ايستاده بـود و فريـاد مـي زد            
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د      كالاه  و يـاران او در  )ص(اي تجـاري شـما هـستند از سـوي محمـ

مـصادره  ) بـدر  ( آنان مي خواهند همة آنها را در سـرزمين         . خطرند

  ! ياري كنيد  ! كنند به فرياد برسيد 

و بالاخره با استفاده از اين شيوه ، صداي رقتّ بار خود را به گـوش     

) بدر  ( ه سوي   جوانان مكّه رسانيده و جمع زيادي را به دنبال خود ب          

نكته اي كه بايـد توجـه شـود آن اسـت كـه انگيـزة                . به راه انداخت  

   :براي اين كار دو چيز بود) ص(رسول خدا 

قريش بدانـد كـه راه هـاي بازرگـاني آنهـا در اختيـار نيروهـاي                  .1

اسلام قرار گرفته است و اگر آنان از نشر تبليغ اسلام مـانع شـوند و                

نـان بـه     كنند شريان هـاي حيـاتي آ       مانان سلب آزادي بيان را از مسل    

 .وسيلة نيروهاي اسلام بريده خواهد شد 

در محيط مكّه ، قريش بزرگترين مـانع بـراي تبليـغ اسـلام و توجـه                 

مردم به توحيد بود ، آنان به تمام قبايل اجازه مي دادند كـه در ايـام      

حج وارد مكّه شوند ولي رهبر عاليقـدر اسـلام و مـسلمانان از ورود           
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 ه و اطراف آن كاملاً ممنوع بودنـد و حتـي اگـر بـر او دسـت                  به مكّ 

كـه در ايـام حـج مـردم از           مي يافتند او را مي كشتند ، در صـورتي         

جمـع مـي شـدند و ايـن ايـام           ام نقاط حجاز در اطراف خانة خدا        تم

  .بودو ياران ايشان ) ص(بليغ پيامبربهترين فرصت براي ت

 بودنـد مكـّه را بـراي        گروهي از مسلمانان كه به عللـي نتوانـسته         .2

و  مـورد آزار قـريش بودنـد       هجرت به مدينـه تـرك كننـد پيوسـته         

كه مهاجرت كرده و اما موفق به انتقال دارائـي          اموال آنان و كساني   

 . خود نشده بودند همواره از طرف قريش تهديد مي شد

 با اين كار مي خواستند گوشمالي سختي به آنان بدهنـد        )ص(پيامبر

ود آن حضرت با آن تعداد از مدينه بيرون آمدنـد           ترتيب خ  و بدين 

اي ه ه   و محل مناسبي را كه براي اين منظور مناسب ديدند كنار چا           

ردي كه فرستادة ابـو سـفيان در مكـّه    ، شگ از آن طرف   .بود) بدر  ( 

آزموده و جنگ   شد ، قريش با نهصد نفر نظامي كار       بكار برد باعث    

حركت كنند ، اما پـيش از  بدر   سلاح به سوي     ديده ، مجهز به انواع    
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  ابـو سـفيان  متوجـه شـدند     ن به مقصد به وسيلة فرستادة ديگر    رسيد

كه كاروان تجاري مسير خود را عوض كرده و از يك راه انحرافي             

از تير رس مسلمانان خارج شده با اين فرصت ، آنان براي سركوبي             

ال دوم اسلام به راه خود ادامه داده و بامداد روز هفدهم رمـضان س ـ    

  .سرازير شدند ) بدر ( جري از پشت تپه اي به دشت ه

در سرازيري موضع گرفتـه ، در       ) بدر(مسلمانان در گذرگاه شمالي     

انتظار عبور كاروان بودند كه ناگهان گزارش رسيد كه سلحشوران           

 شـده ودر نقطـة   قريش براي حفظ كالاهاي بازرگاني از مكّه خارج 

  . اند فرود آمده) بدر(مرتفع منطقه 

 كــه تـا آن روز بــا انـصار و مــردم مدينـه پيمــان نظــامي    )ص(پيـامبر 

نداشته فقط از آنان تعهد گرفته بودند كه اگر دشمن به مدينه حمله             

با دشمن او در بيـرون مدينـه         دفاع كنند نه اينكه      )ص(كرد از پيامبر  

ــ ــصار و    ،د بجنگن ــان ان ــريش  جوان ــت ق ــاهي از حرك ــس از آگ  پ

ا بــه نظــر خــواهي عمــومي دعــوت كردنــد  گروهــي از مهــاجرين ر
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ــن شــورا م  ــه در اي ــي ك ــك ســو شــجاعت و   نظرات طــرح شــد از ي

ي را  ة ديگـر  عده اي و از سوي ديگر جبن و زبوني عـد          سلحشوري  

  .منعكس ساخت 

  :نخست ابو بكر برخاسته و گفت 

ركت جـسته انـد و   بزرگان و دلاوران قريش در تجهيز اين ارتش ش       

ايمان نياورده اند و لحظه اي خوار و ذليـل          يني  يآهيچ گاه قريش به     

 )1(نشده اند ولي از سوي ديگر ، ما با آمـادگي كامـل بيـرون نيامـده ايـم                    

  .يعني مصلحت آن است كه از اين راه بسوي مدينه باز گرديم 

در ايـن هنگـام     . و سخنان ابوبكر را بـازگو نمـود         عمر نيز برخاست    

  :مقداد برخاست و گفت 

           :   يم  وسي بگوي ما همچون بني اسرائيل نيستيم كه به م       به خدا سوگند    

     )  نشسته ايم اي موسي تو و پروردگارت برويد جهاد كنيد و ما در اينجا( 

يم ، تـو در سـاية عنايـات پرورگـار خـود           ما عكس آن را مـي گـوي       

  .جهاد كن ، ما نيز در ركاب تو نبرد مي كنيم 
  48 / 3 جمغازي واقدي  .1
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مقـداد برخاسـت سـخن بگويـد      هنگامي كـه    : طبري مي نويسد    

) بخـاطر سـخنان آن دو نفـر         ( از شـدت خـشم       )ص(چهرة پيـامبر  

برافروخته شده بود ، وقتي سخنان مقداد به پايان رسـيد ، چهـرة آن               

  )1. (حضرت باز شد 

  :نيز برخاست و گفت ) سعد معاذ ( 

نهيـد مـا نيـز      ) اشاره به درياي سـرخ      ( هر گاه شما گام در اين دريا        

   ن گام در آن مـي گـذاريم ، بـه هـر نقطـه كـه مـصلحت            پشت سرتا 

  . مي دانيد ما را سوق دهيد 

 آشـكار  )ص(در اين موقع آثار سرور و خرسـندي در چهـرة پيـامبر      

  : شد و به عنوان نويد به آنان گفت 

 سـپس سـپاه اسـلام بـه فرمانـدهي      ،گاه قريش را مي نگـرم      قتل  من  

  .بهاي بدر موضع گرفت به راه افتاد و در نزديكي آ) ص(پيامبر 

اكنون وقت آن رسيده است كه موقعيت حضرت علي عليه الـسلام            

  .را در اين نبرد بررسي كنيم 
  140 / 2تاريخ طبري ج  .١
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صف آرايي مسلمانان و قريش آغـاز شـد و چنـد حادثـة كوچـك                

آتش جنگ را شعله ور كرد ، در آغاز ، نبردهاي تن به تن صورت           

 همـسر ابوسـفيان و   پـدر هنـد ،  ) عتبـه  ( سه نفر به نام هـاي     . گرفت  

فرزند عتبه غرّش كنان به وسط      ) وليد  ( و  ) شيبه  (   برادر بزرگ او    

ميدان آمده و هماورد طلبيدند ، نخست  سـه نفـر از دلاوران انـصار              

بــراي نبــرد وارد ميــدان شــدند و خــود را معرّفــي كردنــد امــا آنــان 

  :  نپذيرفته و فرياد زدند 

������ �	
��
� �������� ��
� ��������
� ���� ��
� ��  

  .كه از قوم ما و هم شأن ما هستند را بفرست  يعني افرادي

          فرزند حـارث و نـوادة عبـدالمطلب و      )عبيده  ( به  ) ص(رسول خدا   

دستور داد برخيزند و پاسـخ دشـمن        ) لام  علي عليه الس  (و  ) حمزه  ( 

انـة  را بدهند ، سه افسر عاليقدر اسـلام بـا صـورت هـاي پوشـيده رو          

هـر  ) عتبـه   (  و رزمگاه شدند ، هر سه دلاور خود را معرفي كردنـد          

  .همگي هم شأن ما هستند : سه را براي مبارزه پذيرفت و گفت 
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  :در اينجا برخي از مورخان مانند واقدي مي نويسد 

هنگامي كه سه جوان از دلاوران انصار آماده رفتن به ميـدان شـدند       

زه بـاز داشـت و نخواسـت كـه در            آنـان را از مبـار      )ص(خود پيامبر 

نخستين نبرد اسلام  انصارشركت كنند و ضمناً به همة افراد فهمانيد            

ين توحيد در نظر وي بقدري با ارزش است كـه حاضـر شـده      يكه آ 

است عزيزترين و نزديكترين افراد خود را در ايـن جنـگ شـركت               

 برخيزيـد و بـا    : دهد و بر اين اساس روكرد به بنـي هاشـم و فرمـود               

  ) 1 (.باطل نبرد كنيد ، آنان مي خواهند نور خدا را خاموش كنند

 و حمزه همـاوردان خـود       )ع (مورخان مي نويسند كه حضرت علي     

     را همان لحظه هاي نخست بـه خـاك افكندنـد ولـي ضـربات ميـان           

 بــدل مــي شــد و هــر يــك ديگــري را  وو همــاورد او رد) عبيــده ( 

ديگري غالب نمي شـد ، تـا وقتـي    مجروح مي كرد و هيچ كدام بر       

و حمزه از كشتن رقيب خود فارغ شده به كمك         ) ع(حضرت علي   

  .عبيده شتافتند و طرف نبرد او را كشتند 
 62 / 1مغازي واقدي ج  .1
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   لام در نامه اي كه به معاويه مي نويسد چنـين           حضرت علي عليه الس

  :يادآوري مي فرمايد 

 )  ������ �����  �!   �� �! �"#���$
% �&�'(�(�)
� �*+�� �,�! �-����
�   ./0 �-
 1��2�! 34�5��) (7(  

يعنـي  ( يعني شمشيري كه من آن را در يك روز بر پدر بزرگ تـو               

و ) وليـد ، فرزنـد عتبـه        (ي تـو    و داي ـ )  ، پدر هند ، مادر معاويه        عتبه

فرود آوردم در نزد من است يعني هم اكنون نيز          ) حنظله  ( برادرت  

  با آن قدرت مجهز هستم 

  :ي فرمايد و در جاي ديگر م

)  ��
�    ��
� .0 �8���(9 �:������ �;0
��   �� �! �-�"##���<�! �-���� �!  ���� �.�= 

�>?�% @����A�� �� ()2 (  
 از ) اي معاويـه مـرا بـا شمـشير  مـي ترسـاني ؟ و حـال آنكـه          (يعني

جايگاههاي فرود آمدن شمشير مـن بـر بـرادر و دايـي و جـد خـود                  

 64نهج البلاغه نامة  .1

  28نهج البلاغه نامة  .2
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 )ه را در يك روز از پاي درآوردم         م و مي داني كه ه      (آگاه هستي 

  دور نيست) ديگري چون تو (و اين شمشير از ستمگران 

در ) ع( از اين دو نامه بخوبي استفاده مي شـود كـه حـضرت علـي                

شرح جريـان جنـگ   . كشتن پدر بزرگ معاويه هم دست داشته اند  

بدر ، در بخش اول تاريخ اسلام نگاشته شده و در اينجـا هـدف مـا                 

لام در ايـن  ره به موقعيت اسـتثنائي حـضرت علـي عليـه الـس          تنها اشا 

  .صحنه كارزار بود 

  ازدواج حضرت علي عليه السلام  

لام افـرادي ماننـد ابـو بكـر و عمـر            ش از حضرت علـي عليـه الـس        پي

اعـلام كـرده    )ص( بـراي ازدواج بـا دختـر پيـامبر          آمادگي خـود را   

ند و آن ايـن كـه       يك پاسخ شنيده بود    )ص(بودند و هر دو از پيامبر     

  .منتظر وحي الهي است ) س(در مورد ازدواج زهرا 

ا نوميد شده بودند با سعد معـاذ        آن دو كه از ازدواج با حضرت زهر       

يافتنـد كـه جـز      آگاهانه در  به گفتگو پرداختند و    )اوس(س قبيلة   يئر
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   لام كسي شايستگي ازدواج با حـضرت زهـرا         حضرت علي عليه الس

نيز به غيـر او نيـست از ايـن         ) ص( نظر پيامبر    سلام را ندارد و   العليها  

         لام رفتنـد و سـرانجام     رو دسته جمعي در پي حضرت علي عليه الـس

او را در باغ يكي از انصار يافتند كه بـا شـتر خـود مـشغول آبيـاري                   

اشـراف قـريش    :  كرده و گفتند     )ع(آنان روي به علي   . نخل ها بود    

 در پاسـخ    )ص( پيـامبر  خواستگاري كرده اند و    )ص(از دختر پيامبر    

 بـه اجـازه خـدا بـستگي دارد و مـا             )س( آنان فرموده كه كار زهـرا     

اميـدواريم كــه اگـر تــو از فاطمـه خواســتگاري كنـي پاســخ مثبــت     

لام را  با شنيدن اين سخن ديدگان حضرت علـي عليـه الـس           . بشنوي  

مـورد ميـل و     ) ص(دختـر پيـامبر   :  فـرا گرفـت وگفـت        اشك شوق 

ا گفـت و دسـت از كـار كـشيد و راه خانـة               علاقه من است ، ايـن ر      

مـي بـرد در پـيش     در آن وقـت در خانـه ام سـلمه بـسر             پيامبر را كه  

 كوبيد ، پيامبر فـوراً بـه   امي كه در خانة رسول اكرم را        گرفت ، هنگ  
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برخيز و در را باز كن كه اين كسي است كـه خـدا       : فرمود   ام سلمه 

  .و رسولش او را دوست مي دارند 

 او را )ص(ي اين شخص كه پيـامبر شوق شناساي:  گويد ام سلمه مي 

مي ستود آنچنان در من زياد شد كه وقتي برخاستم در را بـاز كـنم                

من در را بـاز كـردم و حـضرت علـي عليـه         . نزديك بود پايم بلغزد     

  نيـز   و ي او نشست اما حيـا   ) ص(م وارد شد و در محضر پيامبر        السلا

ه ب ـ  سخن بگويد  لـذا سـر   )ع(ي   عل عظمت پيامبر مانع از آن بود كه      

 كـرد تـا اينكـه       زير افكنده بود و سكوت بر مجلـس حكومـت مـي           

گويا  براي كاري    : سكوت مجلس را شكسته فرمودند      ) ص(پيامبر  

 ــس ــه ال ــد : لام در پاســخ گفــت آمــده اي ؟ حــضرت علــي علي پيون

 خويشاوندي من با خاندان رسالت و ثبات و پايداريم در راه ديـن و             

) ص(رپيـامب . ششم در پيشبرد اسلام بر شما روشن اسـت  جهاد و كو  

 حـضرت علـي      .ي بـالاتر هـستي    تو از آنچه كه مي گـوي      : فرمودند  
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 را در   )س(آيا صلاح مي دانيـد كـه فاطمـه        :عليه السلام عرض كرد     

  عقد من درآوريد ؟

حضرت علي عليه السلام در طرح پيـشنهاد خـود بـر تقـوا و سـوابق               

كيه مي كنـد و از ايـن طريـق بـه همگـان              درخشان خود در اسلام ت    

  ... ي و ثروت و د كه ملاك برتري اين است نه زيبايتعليم  مي ده

اصـل آزادي زن در انتخـاب همـسر را در نظـر             ) ص(و پيامبر اكرم    

       پـيش از شـما   : لام فرمودند گرفته و در پاسخ حضرت علي عليه الس

خواسـت  افراد ديگري از دختـرم خواسـتگاري كـرده انـد و مـن در        

آنان را با دخترم در ميـان نهـاده ام ولـي در چهـرة او نـسبت بـه آن                     

افراد بي ميلي شديدي احساس كردم  هم اكنون در خواسـت شـما              

  . را با او درميان مي گذارم سپس نتيجه را به شما اطلاع مي دهم 

رفتنـد ، و او     ) س(بلافاصـله نـزد حـضرت زهـرا         ) ص( خـدا    رسول

ن حـضرت برداشـت و كفـشهايش را از       برخواست و ردا از دوش آ     

 پاي درآورد و پاهاي مباركش را شست و سپس وضو ساخت و در            
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 سـخن خـود را بـا دختـر گـراميش            )ص(محضرش نشـست ، پيـامبر     

  : چنين آغاز كرد 

علي فرزند ابوطالب از كساني است كه فضيلت و مقام او در اسـلام            

بـه عقـد   بر ما روشن اسـت و مـن از خـدا خواسـته بـودم كـه تـو را               

بهترين مخلوق خود درآورد و اكنون او به خواستگاري تـو آمـده ،      

  ي ؟ گويدر اين  باره  چه مي

در سكوت عميقي فرو رفت ولي چهرة خود را از پيـامبر             ) س(زهرا  

. احتي در سـيماي او ظـاهر نـشد   برنگرداند و كـوچكترين نـار   ) ص(

  : از جا برخواسته و فرمودند ) ص(خدا رسول 

)� �=B���� �C�DE F�� G(  
  )1(خدا بزرگ است ، سكوت دخترم نشانه رضايت اوست : يعني 

بدون ترديد هدف اساسي ازدواج ، كه برقراري سكونت و آرامش           

خاطر در طول زندگي است ، جـز بـا رعايـت كفويـت و هـم شـأن                  

بودن از جهات روحي و فكري و اخلاقي تأمين نمي شود و تا يك              
  50 / 1ج  هكشف الغم .�
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ــوع مــشابهت ا ــدگي ســايه   ن ــر محــيط زن ــي ب ــة روان خلاقــي و جذب

  .نگستراند پيوند زناشويي فاقد استواري لازم خواهد بود 

) ص(قـت خطـاب الهـي بـه پيـامبر اكـرم             با توجه به ايـن نكتـه حقي       

  :روشن مي شود كه فرمود 

)H�  �IJH��
� �K
� ��
�#L��
� M�����N���� 
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P�� �%���'�-J� J��  �
H��� .
��B Q() 1(  

گر علي را نمي آفريدم ، براي دختر تو هرگز در روي زمين هـم شـأني              ا

    .نبود

  

  مقدمات عروسي

در آن زمـان منحـصر بـه شمـشير و     ) ع(ي حـضرت علـي      تمام داراي 

زرهي بود كه مي توانست به وسيلة آنهـا در راه خـدا جهـاد كنـد و               

 و هاي مدينـه كـار مـي كـرد     كه با آن در باغستان    داشت    روشتري تيز 

  .معاش خود را تأمين مي فرمود 

 9 / 43بحار الانوار ج  .1
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پــس از انجــام خواســتگاري و مراســم عقــد ، وقــت آن رســيد كــه  

حضرت علي عليه السلام مقدمات زندگي مـشترك خـود راآمـاده            

لام زره  پذيرفتند كه حضرت علي عليـه الـس       ) ص(پيامبر اكرم   .كند  

در اختيـار   ) س(ه عنوان جزئي از مهريـة فاطمـه         خود را بفروشد و ب    

زره به چهارصد درهم به فروش رفت ، پيامبر قـدري     امبر بگذارد پي

عطـر  ) س(گذاشت تا براي حـضرت زهـرا     از آن را در اختيار بلال     

ار ياسـر وگروهـي از يـاران خـود داد تـا                    بخرد و باقيمانده را به عمـ

از صــورت . ه كننــد  لــوازم منــزل تهي ـ)ع( و علـي )س(بـراي فاطمــه 

تــوان بــه وضــع زنــدگي بــانوي مــي ) س ( جهيزيـه حــضرت زهــرا  

از بـازار  ) ص(بي پـي بـرد  فرسـتادگان پيـامبر      بزرگوار اسلام به خو   

ه كرده بودند از اين     تهي) س(گشتند و آنچه براي حضرت   زهرا           بر

  :قرار است 

ــه هفــت -1 ــي ب ــه يــك درهــم             -2 درهــم   پيراهن  يــك روســري ب

  دو تـشك از      -4    قطيفة مشكي كه تمام بدن را نمـي پوشـانيد           - 3
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 يـك   - 5كتان مصري كه يكي پشمي و ديگري از ليف خرما بود              

 چهار بالش ، دو تـا از پـشم          -6تخت عربي از چوب و ليف خرما            

                حـــصير هجـــري-8  پـــرده -7و دو تـــاي ديگـــر از ليـــف خرمـــا 

 كاسـه  - 12  مـشكي از پوسـت  -11 طشت بزرگ -10س  دستا - 9

ــي  ــراي ش ــوبي ب ــراي آب -13ر چ ــت ب ــي از پوس ــ-14  ظرف ه        آفتاب

   بازوبندي از نقره-17  چند كوزه-16 ظرف بزرگ مسي -15

 وسايل خريداري شـده را بـر آن حـضرت عرضـه             )ص(ياران پيامبر 

 كـه اثـاث خانـة دختـر خـود را زيـرو رو                در حالي  )ص(پيامبركردند و   

   :فرمودند  مي كردند

)�8RH���K�% �B�"9S RT�< 34�
5�� U�� V�W
X� �K8�'() 1(  

يعني خداوندا زندگي را برگروهي كه بيشتر ظروف آنهـا را سـفال             

  . مي دهد مبارك گردان  تشكيل 

همـة اثـاث منـزل حـضرت زهـرا      : مي نويـسد    	����صاحب كشف   

  .سلام  را به شصت و سه درهم خريده بودندالعليها 
 359 / 1 ج كشف الغمه .1
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  ) س ( مهرية حضرت زهرا 

صد درهم بود كه هر درهم معادل يـك         پان) ص(مهريه دختر پيامبر    

روسـي دختـر   مراسـم ع . مثقال نقره بود و هـر مثقـال هيجـده نخـود          

در كمال سادگي و بـي آلايـش برگـزار       ) ص(گرانماية رسول خدا    

ي مـي گذشـت كـه همـسران      زناشـوي  پيمان    و   شد، يك ماه از عقد    

چـرا همـسرت را بـه خانـة         :  گفتنـد    )ع(رسول خدا به حضرت علي    

 بــري ؟ حــضرت علــي عليــه الــسلام در پاســخ آنــان  خــويش نمــي

 )ص(آمادگي خود را اعلام فرمـود ، ام ايمـن محـضر رسـول خـدا               

اگـر خديجـه زنـده بـود ديـدگان او از            : شرفياب شده عرض كـرد      

  .مراسم عروسي فاطمه روشن مي شد 

وقتي نام خديجـه را شـنيد چـشمان مبـاركش از اشـك              ) ص(پيامبر

 هنگامي كه همه تكذيبم كردند تصديق كرد او مرا : پرشد و فرمود    

و در پيشبرد دين خدا ياريم داد و با اموال خود بـه گـسترش اسـلام                 

  )1. (مدد رساند 
  130 / 43بحار النوار ج  .1
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 بـه  )س(حالا شما ديدگان همه را با فرستادن فاطمـه       : ام ايمن افزود    

  .خانة شوهرش روشن كنيد 

جره ها را بـراي زفـاف       حدستور دادند كه يكي از      )ص(رسول خدا   

  )1. ( آماده سازند و او را براي اين شب آرايش كنند )س(هراز

) ص ( زمان اعزام عروس به خانه داماد كه فرا رسيد ، پيـامبر اكـرم            

سلام در الــ را بــه حــضور طلبيــد ، زهــرا عليهــا )س(حــضرت زهــرا

چهره اش مي ريخت ، به حضور پيـامبر رسـيد         حاليكه عرق شرم از     

 نزديك بود به زمين بيفتد و در اين       و از كثرت شرم پاي او لغزيد و         

در حــق او دعــا كــرد و ) صــلي االله عليــه وآلــه وســلم( موقــع پيــامبر

  : د نفرمو

)��
���Y�>�� ZG� �-
�
[�9\��� .0 ����]� ! �[(   

  .خدا تو را از لغزش در دو جهان حفظ كند 

 )ع ( را باز كرد و دست او را در دسـت علـي            )س(سپس چهرة زهرا  

  : او تبريك گفت و فرمود نهاد و به
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ــامبر ــا دختــر پي ــود ، اي علــي )ص(ازدواج ب ــر تــو مبــارك ب  ! )ع( ب

   :  سپس رو كـرد بـه فاطمـه و فرمـود     .خوبي است  همسر   )س(فاطمه

  . شوهر خوبي است)ع(علي)  نعم البعل علي( 

 و دستور داد كه راه خانـة خـود را در پـيش     رو كرد  اه به هر دو   آنگ

گيرند و به شخصيت برجسته اي مانند سلمان دسـتور داد كـه مهـار               

سلام را بگيرد و از اين طريق صـلابت مقـام دختـر             الشتر زهرا عليها    

  .راميش را اعلام داشت گ

تند ، هـر دو از كثـرت شـرم      و عروس به حجله رف     دكه داما  هنگامي

اق شـده و ظـرف      توارد ا ) ص(پيامبر اكرم   . مي نگريستند     ه زمين   ب

آبي به دست گرفته و بـر سـر و اطـراف بـدن دخترشـان پاشـيدند و             

  : سپس در حق هر دو چنين دعا فرمود 

 )          �!  �K�8RH�
� ^ �.
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رين مـردم نـزد مـن اسـت ، وايـن         پروردگارا اين دختر من و محبوبت     

   .برادر من و محبوب ترين مردم نزد من است 

  

  فداكاري اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ احد

بـا شكــستي كــه در جنــگ بــدر بـراي قــريش پــيش آمــد ، پــس از   

بازگشت به مكّه  و گذشت مدتي سران قريش تـصميم گرفتنـد بـه               

ز و متـشكل از رزمنـدگان     قصد   انتقام كشتگان خود با ارتـشي مجهـ

عمر و عاص و چند نفـر ديگـر         كنند      ورزيده بسوي مدينه حركت     

مأمور شدند قبيله كنانه و ثقيـف را بـاخود همـراه سـازند و از آنـان                  

براي جنگ با مسلمانان كمك بگيرند و سرانجام توانستند سه هـزار        

  .مسلمانان فراهم آورند سرباز جنگنده براي مقابله با 

 را از تصميم قريش و حركت       )ص(دستگاه اطلاعاتي اسلام ، پيامبر    

براي ) ص(رسول اكرم   . مانان آگاه ساخت    آنان براي جنگ با مسل    

 شوراي نظامي تشكيل داد و اكثريـت اعـضاء نظـر            ،مقابله با دشمن    
 96 / 43بحار الانوار ج  .1
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دادند كه ارتش اسـلام از مدينـه خـارج شـود و در بيـرون شـهر بـا                    

 جمعه با لـشكري بـالغ        پس از اداي نماز    )ص(من بجنگد ، پيامبر   دش

  .مدينه را به قصد دامنة كوه احد ترك گفتبر هزار نفر

صف آرايي دو لشكر در بامداد روز هفتم شـوال سـال سـوم هجـرت                 

   .آغاز شد

ارتش اسلام مكاني را اردوگاه خود قرار داد كـه از پـشت بـه يـك          

حد محدود مي شد ، ولي در وسـط         مانع و حافظ طبيعي يعني كوه ا      

كوه بريدگي خاصي بود كه احتمال مي رفت دشـمن ،كـوه را دور            

زند و از وسط آن بريدگي در پشت اردوگاه مسلمانان ظاهر شـود ،      

 جبير را با پنجاه تيـر انـداز          بن  براي رفع اين خطر عبداالله     )ص(پيامبر

جلو گيـري   روي تپه اي مستقر ساخت كه از نفوذ دشمن از اين راه             

حتـي اگـر   . كنند و فرمان داد كه هيچگاه از ايـن نقطـه دور نـشوند         

پرچم ) ص(پيامبر. مسلمانان پيروز شوند و دشمن پا به فرار بگذارد          

بـود و  ) بنـي عبدالـدار   ( ة ز قبيل ـرا به دسـت مـصعب داد زيـرا وي ا    
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جنـگ آغـاز شـد ، و بـر اثـر            . ز از اين قبيله بـود       يپرچمدار قريش ن  

ي مسلمانان ارتش قريش بـا دادن تلفـات زيـاد پـا بـه فـرار         دلاوريها

تير اندازان بالاي تپه ، تصور كردند كـه ديگـر اسـتقرار بـر         . گذارد  

) ص (روي تپه نيازي نيـست ، از ايـن رو بـر خـلاف دسـتور پيـامبر                 

ر نگهبـاني را تـرك كردنـد ، خالـدبن           براي جمع آوري غنائم ، مق ـ     

مـي دانـست كـه دهانـة      غاز نبـرد    ه جنگاوري شجاع بود از آ     وليد ك 

اين تپه كليد پيروزي است ، چند بـار خواسـته بـود كـه از آنجـا بـه                  

پشت جبهة اسلام نفوذ كند ولي با تيراندازي نگهبانان روبرو شده و            

اين بار كه خالد مقرّ نگهباني را خلوت ديـد     . به عقب باز گشته بود      

 شد و مـسلمانان     با يك حملة غافگيرانه در پشت سر مسلمانان ظاهر        

غير مسلحّ و غفلت زده را از پشت سر مورد حمله قرار داد ، هرج و                

مرج عجيبي در ميان مسلمانان پديد آمد و ارتش فراري قريش ، از             

مجدداً وارد ميدان نبرد شد ، در اين ميان مصعب پرچمـدار            اين راه   

دشـمن كـشته شـد و چـون صـورت       اسلام بوسيله يكي از سـربازان       
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 اسـت لـذا   )ص(يده بود قاتل او خيال كرد كه او پيـامبر         شمصعب پو 

خبـر  .  كشته شد    )ص(محمد! هان  ) الا قد قتل محمد     (فرياد كشيد   

 در ميان مسلمانان انتشار يافت و اكثريت قريب به          )ص(مرگ پيامبر 

كـه در ميـدان جـز چنـد نفـر            اتفاق آنان پا به فرار گذاردند بطوري      

  .انگشت شمار باقي نماندند 

  :هشام ، سيره نويس بزرگ اسلام چنين مي نويسد ابن 

مـوقعي كـه ارتـش    : انس ابن نضر عموي انس ابن مالك مي گويد   

 منتـشر شـد ،   )ص(اسلام تحت فشار قرار گرفت و خبر مرگ پيامبر 

بيشتر مسلمانان به فكر نجات جان خود افتادند و هر كس به گوشـه              

مهـاجر و انـصار كـه       ديدم دسته اي از     :  وي مي گويد      ، اي پناه برد  

لحــه و زبيــر و عبيــداالله بودنــد در در بــين آنــان عمــربن خطــاب و ط

مـن بـا لحـن    . ه انـد و در فكـر نجـات خـود هـستند      وشه اي نشست  گ

: اعتراض به آنان گفتم چـرا اينجـا نشـسته ايـد ؟ در جـواب گقتنـد         

 كشته شده است و ديگر نبرد فايده ندارد ، مـن بـه آنـان      )ص(پيامبر
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 كــشته شــده ديگــر زنــدگي ســودي نــدارد )ص(يــامبرگفــتم اگــر پ

برخيزيد و در آن راهي كه او كشته شد شما هم شهيد شويد و اگـر   

كشته شد خداي او زنده است)ص(دمحم .   

وي مي افزايد كه من ديدم سخنان من در آنهـا تـأثير نـدارد ، خـود      

  )1.(دست به سلاح بردم و مشغول نبرد شدم 

ر اين نبرد هفتاد زخم برداشـت و نعـش        انس د : ابن هشام مي گويد     

او را جز خواهر او كسي نشناخت ، گروهي از مـسلمانان بـه قـدري        

افسرده بودند كه براي نجات خود نقشه مي كشيدند كه چگونـه بـه           

عبداالله ابن ابُي منافق  متوسل شوند تا از ابو سـفيان بـراي آنهـا امـان             

  )2.(گروهي نيز به كوه پناه بردند ! بگيرد 

ن در اين جنگ چنان تأثير برانگيـز بـود كـه    فرار گروهي از مسلمانا 

زنان مسلمان ، كه در پي فرزندان خود به صحنة جنگ آمده بودنـد      

ــشنگان را آب      ــد و ت ــي كردن ــتاري م ــان را پرس ــاهي مجروح       و گ

. د فاع كنند    ) ص(  شدند كه از وجود پيامبرخدا       مي دادند ، مجبور   
 84 و 83 / 3سيره ابن هشام ج  .1
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يري فرار آنان را مشاهده كرد شمـش      ) نسيبه  (   م  هنگامي كه زني بنا   

وقتـي پيـامبر    . دفـاع كـرد     ) ص(به دست گرفـت و از رسـول خـدا           

ــه    ــر فــرار ديگــران مــشاهده كــرد جمل ــازي ايــن زن را در براب جانب

  : تاريخي خود را دبارة اين زن بيان فرمود 

 يعني مقام نـسيبه ) مقام نسيبه بنت كعب خير من مقام فلان و فلان           ( 

        دختر كعب از مقام فلاني و فلانـي بـالاتر اسـت ، ابـن ابـي الحديـد             

راوي به پيامبر خيانت كرده ، نـام افـرادي را كـه پيـامبر               : مي گويد   

  )1.(صريحاً فرمود ، نياورده است

    در برابر ايـن افـراد ، تـاريخ بـه شـهامت و رشـادت فـردي اعتـراف                   

نة فـداكاري اسـت و پيـروزي        مي كند كه در تمام تاريخ اسلام نمو       

حـد معلـول جانبـازي اوسـت ، ايـن افـسر          مجدد مسلمانان در نبـرد اُ     

   رشــيد ، ايــن فــداكار واقعــي ، مــولاي متقيــان ، و اميرمؤمنــان علــي 

ز نبرد اين بود كـه      ضمناً علتّ فرار قريش در آغا     . عليه السلام است    

حـضرت  گانه آنان يكي پـس از ديگـري بـه وسـيلة             پرچم داران نه    
  266 / 14شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج  . 1
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علي عليه السلام از پـاي در مـي آمدنـد و در نتيجـه رعـب و تـرس                   

شديدي در دل قريش افتاد كه تـاب توقـف و اسـتقامت را از آنـان                 

  ) 1.(سلب نمود

  

  ) ع ( شرح فداكاري امام 

 :مي نويسد ) 2(ابن اثير در تاريخ خود  .1

ي از لشكر قـريش قـرار       از هر طرف مورد هجوم دسته هاي      ) ص(پيامبر  

 هر دسته اي كه به آن حضرت حمله مي آوردند حـضرت             رفت ، گ

 به آنهـا حملـه مـي بـرد و بـا             )ص(عليه السلام به فرمان پيامبر      علي  

كشتن بعضي از آنها موجبات تفرقه آنها را فـراهم مـي آورد و ايـن        

جريان چند بار در احد تكرار شد ، بـه پـاس ايـن فـداكاري ، امـين                   

 سـتود و    )ص( را نـزد پيـامبر     )ع(عليوحي نازل شد و ايثار حضرت       

. اين نهايـت فـداكاري اسـت كـه از خـود نـشان مـي دهـد                   : گفت  

از علـي   من  : (  امين وحي را تصديق كرد و فرمود         )ص(رسول خدا 
 266 / 14شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج  .1
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آن ي در ميدان شنيده شد كه مـضمون  سپس نداي) و او از من است     

شمـشيري  )  لا سـيف الا ذوالفقـار و لا فتـي الا علـي              ( : چنين بـود    

 .چون ذوالفقار و جوانمردي چون علي نيست 

  :گويد مي نقل كرده   ابن ابي الحديد جريان را تا حدي مشروح تر

هجوم مـي آورنـد پنجـاه نفـر         ) ص(دسته اي كه براي كشتن پيامبر       

     حـالي كـه پيـاده بـود آنهـا را متفـرق            بودند و علي عليـه الـسلام در         

  . مي ساخت 

  :نقل كرده و مي گويد سپس جريان نزول جبرئيل را 

علاوه بر اين مطلب كه از نظر تاريخ مسلّم است ، مـن در برخـي از                 

محمــد بــن اســحاق جريــان آمــدن ) غــزوات ( نــسخه هــاي كتــاب 

جبرئيل را ديده ام ، حتي روزي از استاد خود ، عبد الوهاب سـكينه          

مـن بـه او گفـتم       . از صحت آن پرسيدم ، وي گفت صـحيح اسـت            

حيح را مؤلفان صحاح شش گانه ننوشـته انـد ؟ وي            چرا اين خبر ص   
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خيلي روايات صحيح داريم كه آنـان از درج آن ،     : در پاسخ گفت    

  )1.(غفلت ورزيده اند 

در ) رأس اليهـود    ( در سخنراني مشروحي كه اميرمؤمنان بـراي         .2

فرمـود بـه فـداكاري خـود چنـين        از اصحاب ايـراد      حضور گروهي 

تش قريش سـيل آسـا بـر مـا حملـه            كه ار  هنگامي:مي فرمايد اشاره  

كرد ، انصار ومهاجرين راه خانة خود را پيش گرفتند ، من با وجود              

 .هفتاد زخم از آن حضرت دفاع كردم 

سپس آن حضرت قبا را كنار زد و دست روي مواضـع زخـم ، كـه                 

صـدوق ،  ) خـصال  (نشانه هاي آنها باقي بود ، كشيد ، حتي به نقـل       

بـه  ) ص (  دفاع از وجود مقدس پيامبر       حضرت علي عليه السلام در    

 شمـشير   )ص(قدري پافشاري كرد كه شمـشير او شكـست و پيـامبر           

خود را كه ذوالفقار بود به وي مرحمـت نمـود تـا بـه وسـيلة آن بـه                    

  )2.(جهاد خود در راه خدا ادامه دهد 

  
 215 / 14شرح نهج البلاغه ج  .1
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 :يد مي نويسد ابن ابي الحد .3

نـد فـشار حملـه       پـا بـه فـرار نهاد       )ص(هنگامي كه بيشتر ياران پيامبر    

دشمن به سوي آن حضرت بالا گرفت ، دسته اي از قبيلة بني كنانه              

و گروهي از قبيلة بني عبد مناف كـه در ميـان آنـان چهـار قهرمـان                  

 هجــوم آوردنــد ، در ايــن هنگــام )ص(نــامي بــود بــه ســوي پيــامبر

 مي گـشت و از  )ص(پروانه وار گرد وجود پيامبر ) ع (حضرت علي 

ه تعـداد  او جلوگيري مي كرد ، گروهـي ك ـ نزديك شدن دشمن به    

 كردنـد و    )ص(مي كرد قـصد جـان پيـامبر       آنان از پنجاه نفر تجاوز      

        بــود كــه آنــان را متفــرق )ع(تنهــا حمــلات آتــشين حــضرت علــي

رد مي آمدند و حملـة خـود را         مي نمود ، اما آنان باز در نقطه اي گ         

ان و ده نفـر    مي گرفتنـد ، در ايـن حمـلات ، آن چهـار قهرم ـ             از سر   

ديگر كه اسامي آنان را تاريخ مشخص نكرده است كـشته شـدند ،              

 )ص(جبرئيل اين فداكاري حضرت علـي عليـه الـسلام را بـه پيـامبر      

  ) .علي از من و من از او هستم : (  فرمود )ص(تبريك گفت و پيامبر
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قريش از شجاعت و دلاوري مسلمانان در جنگ بدر آگاه بـود             .4

ادي از دلاوران خود را بعنوان حامل پرچم معين         از اين رو تعداد زي    

كرده بود ، نخستين كـسي كـه مـسئوليت پرچمـداري قـريش را بـه        

      ،) ابـي طليحـه      حـارث بـن   ( سـپس ) طلحة بن طليحه    (عهده داشت   

     ، )  بـن شـراجيل      �ارطـا  ( عبداالله بـن جميلـه        (،    ) مان  عزيز بن عث  ( 

افراد ، سپاه قـريش پـا بـه فـرار            با كشته شدن اين      . بودند   )صواب  ( 

پيروزي مـسلمانان بـا فـداكاري حـضرت     گذارد و از اين راه نخستين     

 )1( . علي عليه السلام به دست آمد

 

مرحوم مفيد در ارشاد از امام صادق عليه السلام نقـل مـي كنـد كـه       

پرچم داران قريش نه نفر بودند و همگي ، يكي از پس ديگـري بـه                

  . السلام از پاي درآمدنددست حضرت علي عليه

  

  

 15 / 2 ، بحار ج 115/ اد مفيد  ، ارش103/ تفسير قمي  .1
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ابن هشام در سيرة خود علاوه بر ايـن افـراد از افـرادي ديگـري نـام                   

مي برد كه در حملة نخست با ضربات حضرت علي عليه الـسلام از              

  )1.(پاي در آمدند 

  )ع ( برگ زرين ديگري از فداكاري هاي حضرت علي 

ان مدينـه رخ داد  سومين نبرد سنگيني كه بين كفاّر قريش و مـسلمان      

شـرح مـاجراي جنـگ خنـدق در         . جنگ خندق يـا احـزاب اسـت         

بخش اول تاريخ اسلام گفته شده و در ايـن بخـش تنهـا هـدف مـا                   

نــشان دادن نقــش مهــم اســتراتژيكي حــضرت علــي عليــه الــسلام و 

  .فداكاري هاي آن حضرت است 

ن مكّه و يهود اطراف مدينه در كنار خنـدقي          سپاه اعراب از مشركي   

كه شش روز پـيش از ورود آنـان ، مـسلمانان اطـراف مدينـه حفـر                  

كرده بودنـد قـرار گرفـت ، آنـان تـصور مـي كردنـد كـه همچـون                   

گذشته با مسلمانان دربيابان احُد يا بدر روبرو خواهند شد ولي ايـن             

وي خـود ادامـه     بار اثري از سپاه اسلام نديدند و در نتيجـه بـه پيـشر             
 84 تا 81 / 1ام ج سيرة ابن هش .1
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خنـدقي ژرف در     د مـشاهدة   شـهر مدينـه رسـيدن      دادند تا به دروازة   

نقاط آسيب پذير مدينه آنان را حيرت زده ساخت ، شمار سـربازان             

كه عدد سـربازان اسـلام       دشمن از ده هزار نفر گذشته بود در حالي        

  .از سه هزار نفر تجاوز نمي كرد 

ازان قريش هرگـاه    محاصره مدينه حدود يك ماه طول كشيد و سرب        

فكر عبور از خندق مي افتادند با مقاومت نگهبانان خندق كـه در             ه  ب

سـنگرهاي دفـاع موضـع گرفتـه بودنـد       در فاصله هاي كوتـاه از آن   

مـه  روبرو مي شـدند ، تيرانـدازي از هـر دو طـرف روز و شـب اداد                 

  .نمي شد داشت و هيچ يك بر ديگري پيروز

ار و گران بود ، زيرا سـردي و   ادامة اين وضع براي سپاه دشمن دشو      

كمبود علوفه دامهاي آنان را به مرگ تهديد مي كـرد و مـي رفـت              

كه شـور جنـگ از سرهايـشان بيـرون رود و سـستي و خـستگي در                 

 روحية آنان رخنه كند از اين رو سران سپاه چـاره اي نديدنـد مگـر               

كه رزمندگان سرسخت و تواناي خود را از خندق عبـور دهنـد      اين  
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ر از قهرمانـان سـپاه قـريش اسـب هـاي خـود را در اطـراف                  شش نف 

خندق به تاخت و تاز درآوردند و از نقطـه بـاريكي عبـور كـرده و                 

       يكي از ايـن شـش نفـر ، قهرمـان نـامي عـرب ،               . وارد ميدان شدند    

 )  عمرو بن عبدبـود كـه نيرومنـدترين و دلاورتـرين جنگجـوي        ) دو

      را بـا هـزار مـرد جنگـي برابـر           شبه جزيره بـه شـمار مـي رفـت و او             

وي در پوششي فولادين از زره قرار داشت و در برابـر            . مي دانستند   

كـه  : صفوف مـسلمانان ماننـد شـير مـي غريّـد و فريـاد مـي كـشيد                   

مدعيان بهشت كجا هستند ؟ آيا از ميان شما يك نفر نيست كه مـرا     

خنان او نـداي    به دوزخ بفرستد يا من او را به بهشت روانه سازم ؟ س            

مرگ بود و نعره هاي پياپي او چنان ترسـي در دل هـا افكنـده بـود                  

  . كه گويي گوش ها بسته و زبان ها براي جواب از كار افتاده بود 

بار ديگر قهرمان سالخوردة عرب دهانة اسب خود را رها كرد و در             

بار كـه صـداي او بـراي مبـارزه بلنـد             برابر مسلمانان مبارز طلبيد هر      

ــي ــامبر    م ــت و از پي ــي خواس ــواني برم ــط ج ــد فق ــازه )ص( ش            اج
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 امتنـاع آن    مي گرفت كه به ميدان برود ولـي پيوسـته بـا مقاومـت و              

آن جوان حضرت علي عليه السلام بود و        . حضرت روبه رو مي شد    

  بنشين :  در برابر تقاضاي او مي فرمود )ص(پيامبر

يم از فريـاد كـشيدن      صـدا : عمرو براي بار سوم نعره كشيد و گفت         

گرفت آيا در ميان شما كسي نيست كه به ميدان گام نهد ؟ اين بـار           

) ص(نيــز حــضرت علــي عليــه الــسلام بــا التمــاس فــراوان از پيــامبر 

 بـا در  )ص(خواست كه به وي اجـازه مبـارزه دهـد سـرانجام پيـامبر          

خواست وي موافقت كرد و شمشير خـود را بـه او داد و عمامـه اي                 

 را )ع(خداونـدا علـي  : بست و در حق او دعا كرد و فرمود      بر سر او    

حد شـير خـدا   پروردگارا در بدر ، عبيده و در اُ     . از بدي حفظ بفرما     

حمزه را از من گرفتـي ، خداونـدا علـي را از آسـيب حفـظ فرمـا ،                    

  :سپس اين آيه را تلاوت فرمود 

)c d�B�B
*�e ��
0 .9 �9
� ! M�f�g�� ; @hB���� ) (7(  
  : پس اين جمله تاريخي را فرمود س
 89سورة انبياء آيه  .1
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 )ic� �j���% &#�HJ� �"��k�� .
��� �&lH� JO�(  
ــه رو شــدند ،     ــا هــم روب يعنــي دو مظهــر كامــل ايمــان و شــرك ب

حضرت علي عليه السلام مظهر ايمان و عمرو مظهر كامل شـرك و       

از ايـن جملـه ايـن باشـد كـه      ) ص(فر بود ، و شـايد مقـصودپيامبر      ك

 شرك بسيار كم شده است و شكست ايمـان در ايـن       فاصله ايمان و  

  . نبرد ، موفقيت شرك را در جهان تحكيم مي كند 

 براي جبران تأخير ، به سـرعت رهـسپار ميـدان شـد همـان              ) ع(امام  

 جنـگ ،    يعنـي شـعر مخـصوص ميـدان       ) رجز  ( كه عمرو با     طوري

 و  خوانده) رجز  ( كرد حضرت نيز با همان وزن       في مي   خود را معر  

ضرت خواندنـد   شـعري كـه آن ح ـ     خود را معرّفي كردند ، مضمون       

عجله مكن ، مرد نيرومندي بـراي پاسـخ بـه نـداي تـو               : اين بود كه    

  .آمده است 

حضرت علي عليه السلام زرهي آهنين بر تن داشت و چشمان او از             

 درخـشيد ، قهرمـان عـرب پـس از       ميان كلاه مخصوص جنگ مـي     
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: بلـه بـا او خـوداري كـرد و گفـت           ي بـا حـضرت علـي از مقا        آشناي

  .پدرت از دوستان من بود و من نمي خواهم خون فرزند او را بريزم 

اسـتاد تـاريخ مـن وقتـي ايـن قـسمت از             : ابن ابي الحديد مي گويد      

عمــرو در جنــگ بــدر : تــاريخ را تــدريس مــي كــرد چنــين گفــت 

را ديده  ) ع(نزديك شجاعت و دلاوريهاي علي    شركت داشت و از     

آورد و مي ترسيد كه بـا چنـين قهرمـاني           مي  از اين رو ، بهانه      بود ،   

  . روبرو گردد 

تو غصة مرگ مـرا     : سر انجام حضرت علي عليه السلام با او فرمود          

مخور ، مـن خـواه كـشته شـوم و خـواه پيـروز گـردم ، خوشـبخت                    

خواهم بود و جايگاه من بهشت است ، ولي در همة حـالات دوزخ              

: اين موقـع عمـرو لبخنـد بلنـدي زد و گفـت              در انتظار توست ، در      

بهـشت و دوزخ هـر دو از آن         . برادر زاده اين تقسيم عادلانه نيست       

  .تو باشد 
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آنگاه حضرت علي عليه السلام او را به يـاد نـذري انـداخت كـه بـا               

خدا كرده بود كه اگر فردي از قريش از او دو تقاضا كنـد يكـي را           

حـضرت علـي عليـه الـسلام         بپذيرد ، و عمرو گفـت چنـين اسـت ،            

فرمود در خواست من اين است كه اسلام را بپذير ، قهرمـان عـرب               

ت ،  بگذر كـه مـرا نيـازي بـه ديـن تـو نيـس            گفت از اين درخواست   

     لام فرمـود بيـا ازجنـگ صـرفنظر كـن       سپس حضرت علي عليه الـس

 را به ديگران واگـذار      )ص(ورهسپار زادگاه خويش شو وكار پيامبر     

 شـد سـعادتي اسـت بـراي قـريش واگـر كـشته شـد                 كه اگر پيـروز   

عمـرو درپاسـخ    .  عمل پوشـيده اسـت      آرزوي تو بدون جنگ جامة    

كـه    چگونه برگردم در حالي     نمي كنند ،   زنان قريش چنين    : گفت  

 دست يافتم و اكنون وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـه              )ص(بر محمد 

ر نگ بدر نذر كرده ام كه ب      ز ج نذر خود عمل كنم ؟ زيرا من پس ا        

  .  بگيرم )ص(م خويش را ا ز محمدنتقاسر م روغن نمالم تا ا
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پس ناچار بايد آماده نبـرد      : اين بار حضرت علي عليه السلام فرمود        

باشي و گره كار را از ضربات شمشير بگشاييم در اين موقع قهرمان             

ســالخورده از كثــرت خــشم همچــون پــولاد آتــشين شــد و چــون   

ز اسـب خـود فـرود آمـد و پاهـاي             را پياده ديـد ا     )ع (حضرت علي 

كـه ديگـر نيـازي بـه اسـب           اسب را با شمشير قطع كرد به نشانة اين        

ندارد يعني هرگز فرار نخواهد كرد ، و با شمشير خود بـر حـضرت               

 تاخت و آن را به شدت بـر سـر آن حـضرت فـرود آورد ،            )ع(علي

حضرت علي عليه السلام ضربت او را با سپر دفع كرد ولي سـپر دو               

م شد و كلاه جنگي هم شكست و سر آن حـضرت مجـروح شـد      ني

 فرصت را غنيمت شمرده ، ضربت محكمي        )ع(در همين لحظه امام   

بر او فرود آورد و او را نقـش بـر زمـين سـاخت ، صـداي ضـربات                    

شمشير و گردو خاك مانع از آن بود كه سـپاهيان دو طـرف نتيجـة                

داي تكبيـر حـضرت   مبارزه را از نزديك ببينند ، اما وقتي ناگهان ص 

علي عليه السلام بلند شد غريو شـادي از سـپاه اسـلام  برخواسـت و        
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مسلمانان دريافتند كه حضرت علي عليـه الـسلام بـر قهرمـان عـرب            

  .غلبه يافت و شرّ او را از سر مسلمانان كوتاه كرد 

        كشته شدن اين قهرمان سبب شد كه آن پنج قهرمـان ديگـر ، يعنـي        

كه بـه دنبـال عمـرو    )  هبيره ، و نوفل و ضرار و مرداس عكرمه ، و ( 

 مبارزة حضرت علي عليـه       منتظر نتيجة   و خندق عبور كرده بودند   از  

السلام و عمرو بودند پابه فرار گذاشتند ، چهار نفر از آنها توانـستند              

از خندق به سـوي لـشكرگاه خـود بگذرنـد ، و قـريش را از كـشته                  

فرار به هنگام   ) نوفل  ( ارند ، ولي    مان بزرگ خود آگاه س    هرشدن ق 

الـسلام كـه در     عليـه   ي  حـضرت عل ـ  با اسب خود در خنـدق افتـاد و        

تعقيب او بود وارد خنـدق شـده و او را بـا يـك ضـربت از پـاي در             

  . آورد 

مرگ اين قهرمان سبب شد كه شور جنگ بـه خاموشـي گراييـد و               

قبايل مختلف عرب هـر كـدام بـه فكـر بازگـشت بـه زادگـاه خـود                 

 چيزي نگذشت كه سپاه ده هزار نفري كـه بـا سـرما و كمـي                 ،بيفتد
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علوفه روبرو بودند راه خانه هاي خود را در پيش گرفتنـد و اسـاس               

اسلام كه از طرف نيرومندترين دشـمن تهديـد مـي شـد ، در پرتـو                 

  .فداكاري حضرت علي عليه السلام محفوظ و مصون ماند 

  ارزش اين فداكاري 

اري هاي اين نبرد و اوضاع رقت بار مـسلمانان        كه از ريزه ك    كساني

و از ترسي كه بر آنان در اثر غريّدن قهرمـان نـامي قـريش مـستولي               

از دور دسـتي بـر      ( شده بود آگاهي كـاملي ندارنـد و بـه اصـطلاح             

نمي توانند به ارزش واقعي اين فـداكاري پـي ببرنـد ،         ) آتش دارند   

لام را بـه دقـّت      اس ـ ولي براي يك محقق كـه ايـن بخـش از تـاريخ            

خوانده و آن را با اسلوب صحيح و اسـتوار تجزيـه و تحليـل كـرده                 

  .است ، ارزش والاي آن فداكاري مخفي نخواهد بود 

در اين داوري كافي است كه بدانيم اگر حضرت علي عليه الـسلام             

به ميدان دشمن نرفته بود در هيچ يـك از مـسلمانان جـرأت مبـارزه      

و بزرگترين ننگ براي يك سـپاه آن اسـت          با دشمن متجاوز نبود ،      
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كه به نداي مبارزطلبي دشمن پاسخ مثبـت ندهنـد و تـرس ، روح و                

روان سپاهيان را  فرا گيرد ، حتي اگر دشمن از جنگ هم صـرفنظر               

      مـي كــرد و پـس از شكــستن حلقــه محاصـره بــه زادگـاه خــود بــاز     

لام مي گشت ، داغ اين ننگ براي هميشه بر پيـشاني تـاريخ اس ـ         

  .باقي مي ماند 

اين نبرد شـركت نمـي كـرد و يـا           اگر حضرت علي عليه السلام در       

) سـلع   ( مي شد قريب به اتفاق ، سربازاني كه در دامنـة كـوه              كشته  

 بودند و از غرشّ هاي قهرمان عرب        )ص(حاشية ميدان ، گرد پيامبر    

        ه  از كــوه بــالا رفتــه و شــتا ، پــا بــه فــرار گذمثــل بيــد مــي لرزيدنــد

) حنـين   (  و) حـد   اُ( مي گريختند ، چنانكه عين اين جريان در نبرد          

گذشت آن در تاريخ منعكس است رخ داد و جـز چنـد نفـر               كه سر 

امت ورزيدنـد و از جـان       انگشت شـمار كـه در ميـدان نبـرد ، اسـتق            

 را در )ص(دفاع كردند همه پابه فرار گذاشتند و پيـامبر   ) ص(پيامبر  

    .ميدان تنها نهادند 
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خـورد ، سـربازاني كـه در        در اين مبارزه شكست مـي       ) ع(اگر امام   

 قـرار   )ص(به زير پرچم اسـلام و در كنـار پيـامبر          ) سلع  ( دامنة كوه   

ر كـدام بـه گوشـه       گرفته بودند سنگرها را رها مي كردند و ه        

  .مي بردنداي پناه 

نبـرد جلـو تجـاوز قهرمـان        اگر حضرت علـي عليـه الـسلام در ايـن            

ي گرفت يا در اين راه كشته مـي شـد ، عبـور سـربازان                نمقريش را   

دشمن از خط دفاعي خنـدق آسـان و قطعـي بـود و سـرانجام مـوج          

سپاه دشمن متوجه ستاد ارتـش اسـلام مـي شـد و تـا آخـرين نقطـة                

ين توحيـد و بـسته      تند و نتيجة آن ، جز پيروزي بر آي ـ        ميدان مي تاخ  

  .شدن پروندة اسلام نبود 

بـا الهـام از وحـي الهـي ،          ) ص  ( پيامبر گرامـي    بنابراين محاسبات ،    

فداكاري حضرت علـي عليـه الـسلام را در آن روز چنـين ارزيـابي                

  :كرده و فرمودند 
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 دشـمن فـرود آورد از       در روز خندق بـر    ) ع(ارزش ضربتي كه علي   

  .برتر است پريان  عبادت آدميان و

     فلسفة اين ارزيابي روشن است ، زيـرا اگـر ايـن فـداكاري صـورت               

گرفـت و ديگـر     آيين شرك سراسر جهـان را فـرا مـي           گرفت   نمي

كه انسان هاي حق طلب دور آن گردآينـد و           مشعلي باقي نمي ماند   

  .در پرتو فروغ آن به عبادت و پرستش خدا بپردازند

ام عليه السلام با فداكاري بي نظير خود ،         اينجاست كه بايد گفت ام    

ين توحيد را قرين منتّ خـود قـرار داده          سلمانان جهان و پيروان آي    م

رون و اعــصار اسـت و بـه سـخن ديگـر ، اسـلام و ايمـان در طـي ق ـ       

  .بوده است ) ع(امامگذشته مرهون فداكاري 

علاوه بر فداكاري ، جوانمردي حضرت علي عليه السلام بـه حـدي    

بـه زره پـر قيمـت او دسـت نـزد و             ) عمـرو   (  كه پس از كـشتن       بود
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نعش و لباس او را به همان حـال در ميـدان تـرك كـرد ، بـا اينكـه                      

عمرو او را در اين كار سرزنش كرد ولي حضرت علي عليه السلام              

به سرزنش او اعتنا نكرد ، از اين رو  هنگامي كـه خـواهر عمـرو بـه        

گز براي تو اشك نمـي ريـزم زيـرا    هر: بالين برادر آمد چنين گفت      

زيرا به جامه هاي گرانبهـا و    ) 1( به دست فرد كريمي كشته شدي    

  .  سلاح جنگي تو دست نزده است 

  

  نبرد خيبر و سه امتياز بزرگ 

م چگونه زبان دشمن به شرح افتخـارات حـضرت علـي عليـه الـسلا              

 بـه ي از او تـشكيل شـده بـود    گشوده شد و مجلسي كه براي بدگوي      

  مجلس ثنا خواني وي تبديل گشت ؟

به معاويـه فرصـت داد كـه در حيـات خـود         ) ع( امام مجتبي  شهادت

زمينــة خلافــت را بــراي فرزنــدش يزيــد فــراهم ســازد و از بزرگــان 

     كــه در مكّــه و مدينــه زنــدگي ) ص(صــحابه و يــاران رســول خــدا 
 32 / 20 و بحارالانوار ج 32 / 3مستدرك حاكم ج  .1
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سـلام  مي كردند بيعت بگيرد ، تا دست فرزند او را به عنوان خليفة ا             

  .و جانشين پيامبر بفشارند 

به همين منظور ، معاويه سرزمين شام را به قصد زيـارت خانـة خـدا                

ترك گفت و در طول اقامت خود در مراكز ديني حجاز با صـحابه              

ي كرد ، وقتي از طواف كعبـه       ات هاي قملا) ص (و ياران رسول خدا   

 دوران كه مركز اجتمـاع سـران قـريش در     ) دارالنَّدوه  ( فارغ شد در  

جاهليت بود ، استراحت كرد و با سـعد وقـّاص و ديگـر شخـصيت                

هاي اسلامي كه در ان روز انديشة خلافت و جانـشيني يزيـد بـدون        

  .جلب رضايت آنان عملي نبود به گفتگو پرداخت 

خود بر روي تختي كـه بـراي او در همـان دارالنـّدوه آمـاده كـرده                  

ود نـشاند ، او محـيط       بودند نشست و سعد وقاّص را نيز در كنـار خ ـ          

ي كند و به    ر مؤمنان عليه السلام بدگوي    جلسه را مناسب ديد تا از امي      

ضور  ، آن هم در كنـار خانـة خـدا و در ح ـ   او ناسزا گويد ، اين كار  

صحابة پيامبر كـه از سـوابق درخـشان و جانبـازي و فـداكاري امـام                 
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    ا علي عليه الـسلام آگـاهي كـاملي داشـتند ، كـار آسـاني نبـود زيـر         

مي دانستند تا چندي پيش محيط كعبه و داخل و خارج آن مملو از            

ن معبودهاي باطل بود كه بوسيله حضرت علي عليه الـسلام سـرنگو           

 بر شـانه هـاي مبـاركش نهـاد و           گام) ص(شدند و او به فرمان پيامبر     

          راز آنهــا را ي را كــه خــود معاويــه و پــدران وي ســاليان د    بتهــاي

زتّ به پرتگـاه ذلـّت افكنـد و همـه را درهـم      د از اوج عمي پرستيدن 

شكست ، اكنون معاويه مـي خواهـد بـا تظـاهر بـه توحيـد و يگانـه                   

پرستي ، از بزرگترين جانباز راه توحيد كه در پرتو فـداكاري هـاي              

او درخــت توحيــد در دلهــا ريــشه دوانيــد و شــاخ و بــرگ آورد ،  

  .استفاده كند و به او ناسزا بگويد 

قـّاص كـه در بـاطن از دشـمنان امـام عليـه الـسلام بـود و بـه                     سعد و 

 و  ، مقامات معنوي و افتخارات بـارز آن حـضرت رشـك مـي بـرد       

روزي كه عثمان بوسيلة مهاجمان مصري كـشته شـد همـه مـردم بـا        

را بــراي خلافــت و زعامــت  )ع(كمــال ميــل و رغبــت ، اميــر مؤمنــان
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امـام   بيعـت بـا    كه از دي بو  چند نفر انگشت شمار    ءانتخاب كردند ، جز   

 هنگامي كه عمار او را به بيعت حـضرت علـي             ، امتناع ورزيدند )ع(

ار جريـان               عليه السلام دعوت كرد سخني زننده به عمار گفت ، عمـ

حـسادت او  : را به عرض امام عليه السلام رسانيد ، حـضرت فرمـود     

الفـت  تظاهر سعد به مخ .را از بيعت و همكاري با ما باز داشته است           

با امام عليه السلام به حدي بود كه روزي كه خليفه دوم به تـشكيل               

تعيين كرد  شوراي خلافت فرمان داد و اعضاي شش نفري شورا را           

ن بـن عـوف پـسر عمـوي سـعد و شـوهر              و سعدوقاّص و عبدالرحم   

خواهر عثمان را از اعضاي شوراي قرار داد ، افـراد خـارج از شـورا             

ه عمـر بـا تـشكيل شـورايي كـه برخـي از              با بينش خاصي گفتند ك ـ    

ن تشكيل مي دهند مي خواهد براي   اعضاي آن را سعد و عبدالرحم     

بار سوم دست حضرت علي عليه السلام را از خلافت كوتـاه سـازد              

امـروز سـعد علـي     حـالا   .و نتيجه همان شد كه پيش بيني شـده بـود            

 هنگامي  عليه السلام  هاي خود با امام    مخالفترغم سابقة عداوت و     
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كه مشاهده كرد معاويه به علي عليه السلام ناسزا مي گويد به خـود              

  :مي پيچيد و روبه معاويه كرد و گفت 

 ) ع (مرا بر روي تخت خـود نـشانيده اي و در حـضور مـن بـه علـي                  

مي گويي ؟ به خدا سوگند هر گـاه يكـي از آن سـه فـضيلت                 ناسزا  

 كه آنچـه آفتـاب بـر        داشت من داشتم بهتر از آن بود      بزرگي كه علي    

  .آن مي تابد مال من باشد 

او را در مدينه جانـشين خـود قـرار داد و            ) ص(روزي كه پيامبر   .1

موقعيـت  : ( چنين فرمود   ) ع(رفت به علي    ) تبوك  ( خود به جنگ    

  است نـسبت بـه موسـي   ) ع (تو نسبت به من ، همان موقعيت هارون   

 )  ، جز اينكه پس از من پيامبري نيست )ع(

كـه مـسيحي بودنـد     ) نجَران  ( كه قرار شد پيامبر با سران       روزي   .2

 و حــسن و )س ( و فاطمــه)ع (بپــردازد ، دســت علــي)مباهلــه ( بــه 

اينان اهـل    ! اپروردگار( :  را گرفت و فرمود      ) السلام معليه( حسين

  ) بيت من هستند 



 56 

ــي از   .3 روزي كــه در معركــة خيبــر مــسلمانان قــسمت هــاي مهم

كـه  ) قمـوص   (فـتح كـرده بودنـد ولـي دژ          دژهاي يهودان خيبـر را      

بزرگترين دژ و مركز دلاوران آنهـا بـود ، هـشت روز در محاصـرة                

سپاه اسلام بـود و مجاهـدان اسـلام قـدرت فـتح و گـشودن آنـرا را            

 مانع از آن شده بـود كـه         )ص( نداشتند ، سر درد شديد رسول خدا      

 شخصاً در صحنه نبرد حاضـر شـود و فرمانـدهي سـپاه را بـر عهـده                 

بگيرد و هر روز پرچم را بدست يكي از سران سـپاه مـي دادو همـة                 

آنان بدون نتيجه باز مي گشتند ، روزي پرچم را بدست ابو بكر داد              

و روز بعد آنرا را به عمر سپرد ولي هردو ، بي آنكه كاري صـورت          

ادامـة ايـن وضـع بـراي         . بازگـشتند    ) ص( حضور رسول خدا  ه  دهند ب 

  :ار بود لذا فرمود رسول خدا ، گران و دشو

گريـزد  گز از نبرد نمي     سي مي دهم كه هر    فردا پرچم را به دست ك     

و پشت به دشمن نمي كند ، او كسي است كه خدا و رسول خدا او             

  .را دوست دارند و خداوند اين دژ را به دست او مي گشايد 
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را بـراي حـضرت علـي عليـه الـسلام           ) ص(هنگامي كه سخن پيامبر   

  : ه درگاه الهي كرده عرض كرد نقل كردند او روب
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آنچه تـو عطـا كنـي بازگيرنـده اي بـراي آن نيـست و                !  پروردگارا  

  .آنچه را كه تو ندهي ، دهنده اي براي او نخواهد بود 

ــاران رســول   نگــاميه : ســعد ادامــه داد كــه آفتــاب طلــوع كــرد ي

 دور خيمة او را گرفتند تا ببينند اين افتخار نـصيب كـدام              )ص(داخ

از خيمـه بيـرون آمـد       ) ص(ياران او مي شود ، وقتـي پيـامبر        يك از   

ده  ايـستا )ص(گردن ها به سوي او كشيده شد و من در برابـر پيـامبر          

تخار از آن من گردد و شيخين بـيش         بودم و منتظر بودم شايد اين اف      

كه اين افتخار نـصيب آنـان شـود  ناگهـان            از همه آرزو مي كردند      

 كجاست ؟ به حضرتش عرض شـد كـه          )ع( فرمود علي  )ص(پيامبر

ــتراحت مــي كنــد ،        ــار شــده اســت و اس ــه درد چــشم دچ                وي ب

 )ع( به خيمـة حـضرت علـي    )ص(به فرمان پيامبر  )  ابن اكوع     سلمة (
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 مبرپيـا .  آورد   )ص(رفت و دسـت او را گرفتـه و بـه حـضور پيـامبر              

در حق او مستجاب شـد       ايشان   در حق وي دعا كرد و دعاي         ) ص(

ــامبر ــي )ص(آنگــاه پي ــه حــضرت عل  پوشــانيد و )ع( زره خــود را ب

شـد  ذوالفقار را بر كمر او بست و پرچم را به دست او داد و يادآور   

ين اســلام دعـوت كـن و اگــر   كـه پـيش از جنـگ ، آنــان را بـه آي ـ    

 توانند زير لواي اسلام بـا پرداخـت       نپذيرفتند به آنان بفهمان كه مي       

 و خلع  سلاح ، آزادانه زنـدگي         )ماليات مخصوص اقليت ها   (جزيه  

كـدام را نپذيرفتنـد راه       ين خود باقي بمانند و اگر هـيچ        بر آي  كنند و 

اوند فردي را به وسـيلة      نبرد را در پيش بگير ، و بدان كه هرگاه خد          

خ مـوي مـال تـو       ي كند بهتر از آن است كـه شـتران سـر           تو راهنماي 

  ) 1.(باشد و آنها را در راه خدا صرف كني 

سعد وقاّص پس از آنكه قسمت فشرده اي از اين جريان را ، كه بـه            

گسترده آورديم ، نقل كرد مجلـس معاويـه را بـه عنـوان اعتـراض                طور  

   .ترك گفت
 120 / 7 و صحيح مسلم ج 22 / 5صحيح بخاري ج  .1
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  پيروزي درخشان اسلام در خيبر

 بـه پيـروزي     )ع (نـان اين بار نيز مسلمانان در پرتو فداكاري امير مؤم        

چشمگيري دست يافتند و از اين جهـت امـام عليـه الـسلام را فـاتح                 

 از سربازان كه پـشت سـر وي گـام        وقتي با گروهي  . خيبر مي نامند    

مي داشتند به نزديكي دژ رسيد ، پرچم اسـلام را بـر زمـين نـصب      بر

كــرد و در ايــن هنگــام دلاوران درون دژ همگــي بيــرون ريختنــد ، 

شـتافت   )ع(ر مرحَب ، نعره زنان به سوي حضرت علـي         حارث براد 

  كه سـربازاني كـه پـشت سـر حـضرت علـي             نعرة او آنچنان بود   

بي اختيار بـه عقـب رفتنـد و حـارث ماننـد             السلام قرار داشتند     عليه

شيري خشمگين بر حضرت تاخت ولي لحظاتي نگذشت كه جسد          

  .بي جان او بر خاك افتاد 

ا سـخت متـأثر سـاخت و بـراي گـرفتن        ر) مرحـب   ( مرگ بـرادر ،     

كه غرق در سلاح بود و زرهي فـولادين بـر تـن و               انتقام ، در حالي   

   كلاه مخصوص جنـگ كـه بـه آن        كلاهي از سنگ بر سر داشت و      
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ــكلاه(  ــي ) ود خُ ــدان    م ــه مي ــود ب ــرار داده ب ــد را روي آن ق گوين

هر دو قهرمان شروع به رجز خواني       . حضرت علي عليه السلام آمد      

ردند ، ضـربات شمـشير و نيـزه هـاي دو قهرمـان اسـلام و يهـود ،           ك

ناگهـان شمـشير بـراّن و       . وحشت عجيبي در دل ناظران افكنده بود        

كوبنده قهرمـان اسـلام بـر فـرق مرحـب فـرود آمـد و او را بخـاك          

افكند دلاوران يهود كه پشت سر مرحب بودند پا به فرار گذاشـتند             

ا حضرت علي عليه السلام تـن     و گروهي كه قصد مقاومت داشتند ب      

  .به تن جنگ كردند و همگي با ذلتّ تمام جان سپردند 

نوبت آن رسيد كه امام عليه الـسلام وارد دژ شـود ، بـسته بـودن در                  

مانع از ورود امام و سربازان او شد ولي امام عليه الـسلام بـا قـدرت                 

ــراي ســربازان همــو   ــد و راه را ب ــر را از جــا كن ار الهــي دروازة خيب

ساخت و به اين طريق لانة فـساد وكـانون خطـر را درهـم كوبيـد و                  

كه پيوسته دشمني بـا  از شرّ اين عناصر پليد و خطرناك  مسلمانان را   

  .آسوده ساخت ) و دارند (انان را به دل داشتند اسلام و مسلم
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  ) سعد ( توضيح قسمت ديگري از سخن 

 در حـضور  اكنون كه دربارة يكي از سه فـضيلتي كـه سـعد وقـّاص        

معاويه براي امير مؤمنان عليه السلام يـاد آوري كـرد سـخن گفتـيم               

شايسته است كه دربارة آن دو فـضيلت ديگـر نيـز بـه طـور فـشرده                  

  .سخن بگوئيم 

با اينكه از افتخارات امام عليه السلام اين است كـه در تمـام نبردهـا                

مـان  و پرچم دار وي بود ، در غزوة تبـوك بـه فر            ) ص(ملازم پيامبر 

 به خوبي آگاه بـود   )ص(زيرا پيامبر .  در مدينه باقي ماند      )ص(پيامبر

كه منافقان تصميم گرفته اند پس از خـروج آن حـضرت از مدينـه                

از اين رو ، به حضرت علي عليـه الـسلام فرمـود تـو               . شورش كنند   

سرپرست اهل بيت و خويشاوندان من و گروه مهاجر هستي و براي            

  .سي شايستگي ندارد اين كار جز من و تو ك

اقامت امير مؤمنان عليه السلام نقشة منافقان را نقش بر آب كرد لذا             

به فكر افتادند نقشة ديگري طرح كنند تا حضرت علي عليه الـسلام             
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رو شــايع كردنــد كــه روابــط نيــز مدينــه را تــرك گويــد ، از ايــن  

تيرگـي گراييـده اسـت و حـضرت         بـه   حضرت علي    و   )ص(پيامبر

جهـاد در راه خـدا      جهت دوري راه و شـدت گرمـا از            به )ع(علي

  .                                                          سرباز زده است 

چندان از مدينه دور نشده بـود كـه ايـن شـايعه در              ) ص(هنوز پيامبر 

براي پاسخ به تهمت آنـان بـه حـضور          ) ع( مدينه انتشار يافت ، امام      

با بيان جملة   ) ص(ريان را عرض كرد ، پيامبر        رسيد و ج   )ص(پيامبر

تاريخي خود كه سعد وقاّص آرزو داشت اي كاش دربارة او گفتـه   

  :مي شد آن حضرت را تسلّي داد و فرمود 
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  )1.(باشي ؟ جز اينكه پس از من پيامبري نيست 
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اين حديث از احاديث متـواتر اسـلامي اسـت كـه محـدثان و سـيره          

  .نويسان در كتاب هاي خود آورده اند 

        ) مباهلـه (سئله  آن يـاد كـرد م ـ     فضيلت سومي كـه سـعد وقـّاص از        

ــامبر ــان  ) ص(پي ــود ، آن ــسيحيان نجــران ب ــا م ــا  ب ــذاكره ب ــس از م  پ

 دربارة عقايد باطل مـسيحيت حاضـر بـه پـذيرش اسـلام          )ص(پيامبر

  .نشدند ولي آمادگي خود را براي مباهله اعلام كردند 

 از ميان بستگان خود فقـط چهـار   )ص(پيامبر. وقت مباهله فرا رسيد  

و ايـن  . نفر انتخاب كرد تـا در ايـن حادثـة تـاريخي شـركت كننـد             

ي و دختـرش فاطمـه و حـسن و حـسين            چهار تن جـز حـضرت عل ـ      

عليهم السلام نبودند زيرا در ميان تمام مسلمانان نفوسي پـاك تـر و              

  .ايماني استوارتر از نفوس و ايمان اين  چهار تن وجود نداشت 

فاصلة منزل و محلي را كه بنا بود مراسم مباهله در آنجا            ) ص(پيامبر

 امـام كه   در حالي )ص(پيامبر  انجام گيرد با وضع خاصي طي كرد ،         

ــام حــسن      ــت ام ــوش داشــت و دس ــسلام را در آغ ــه ال        حــسين علي
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 و حـضرت    عليه السلام را دردست گرفته بود و فاطمه عليها الـسلام          

كردنـد قـدم بـه      علي عليه السلام پشت سرآن حضرت حركت مـي          

  :طه به همراهان خود فرمودباهله نهاد و پيش از ورود به محول ممح

  .يد  دعا كردم شما آمين بگوين هر موقعم

تن ديگر كـه سـه تـن ايـشان           و چهار  )ص (ه هاي نوراني پيامبر   چهر

ــه اي در     ــان ولول ــد چن شــاخه هــاي شــجرة وجــود مقــدس او بودن

چهره هايي را   : ( گفت   نجران افكند كه اسقف اعظم آنها        مسيحيان

مشاهده مي كنم كه اگر براي مباهله روبـه درگـاه الهـي كننـد ايـن                 

ان به جهنمّي سوزان بدل مـي شـود و دامنـة عـذاب بـه سـرزمين            بياب

از اين رو از مباهله منصرف شدند و        ) نجران نيز كشيده خواهد شد      

كـه اقليـت هـاي      مختـصري   يعني همان ماليات    (اضر شدند جزيه    ح

  . بپردازند )ديني مي پرداختند

 در روز مباهله چهار تن همـراه خـود          )ص(پيامبر : عايشه مي گويد    

  : زير عباي سياه خود وارد كرد و اين آيه را تلاوت نمود را
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  :زمخشري مي گويد 

ذشــت مباهلــه و مفــاد ايــن آيــه بزرگتــرين گــواه بــر فــضيلت  سرگ

       شـمار   ين اسـلام بـه    ب كـساء و سـندي زنـده بـر حقاّنيـت آي ـ            اصحا

  )1. (مي رود 

  

  ) ص ( در زمان رسول خدا ) ع(عدالت حضرت علي 

كـه از عـدالت و       گرچه بيشتر نويـسندگان و گوينـدگان ، هنگـامي         

گويند ، غالباً به حوادث دوران حكومت او        مي  دادگري امام سخن    

تكيه مـي كننـد ، زيـرا زمينـة ايـن فـضيلت عـالي انـساني در دوران             

ا عـدالت و دادگـري امـام              حكومت آن حضرت ب    سيار مهيا بـود  امـ

عليه السلام و سختگيري و تقيد كامل او به رعايت اصول ، از عصر              

ل   رسالت ، زبانزد خاص و عـام بـود و از ايـن رو افـرادي ك ـ                 ه تحمـ
   471 / 2 و تفسير فخر رازي ج 282 / 1تفسير كشاّف ج  .1
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 علي عليه السلام بـه  گاه و بيگاه از حضرت    دادگري امام را نداشتند     

ي  بــا عكــس العمــل منفــشــكايت مــي بردنــد و پيوسـته ) ص(پيـامبر 

قـوانين  حـضرت علـي عليـه الـسلام در رعايـت             و اينكه    )ص(پيامبر

روبه رو مي شـدند ،  در تـاريخ زنـدگاني    الهي سر از پا نمي شناسد    

گواهي حوادثي چند به اين مطلب   امام عليه السلام در عصر رسالت       

  :مي دهد و ما براي نمونه دو حادثه را در اينجا نقل مي كنيم 

عزم زيارت خانـة  ) ص ( سال دهم هجرت كه پيامبر گرامي در   .1

مانان بـه    عليه السلام را با گروهـي از مـسل         خدا داشت حضرت علي   

يمن اعزام فرمود حضرت علي عليه السلام مأمور بـود در بازگـشت         

د                    از يمن پارچـه هـايي را كـه مـسيحيان نجـران در روز مباهلـه تعهـ

.  برسـاند    )ص (حضر رسول خـدا   كرده بودند از ايشان بگيرد و به م       

رهـسپار خانـة    ) ص(پيـامبر   م مأموريت آگاه شد كـه       او پس از انجا   

خدا شده است و از ايـن جهـت مـسير خـود را تغييـر داد و رهـسپار         

مكّه شد آن حضرت راه مكّه را بـه سـرعت مـي پيمـود تـا هـر چـه               
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 هـا را بـه      همين جهت پارچه  ه   برسد و ب   )ص(زودتر به حضور پيامبر   

ه و از سربازان خويش فاصله گرفت تـا در          ز ياران خود سپرد   يكي ا 

حضرت از ديدار او فـوق  .  رسيد)ص(نزديكي مكّه به حضور پيامبر  

العاده خوشحال شد و چون او را در لباس احرام ديد از نحـوة نيـت                

حـضرت علـي عليـه الـسلام عـرض كـرد مـن            . كردن او جويا شـد      

مـي بنـدم كـه        ان نيتي احرام    هنگام احرام بستن گفتم بار الها به هم       

 . احرام بسته است )ص(پيامبر

حضرت از مسافرت خود به يمن و نجران و همچنـين پارچـه هـايي               

 گزارش داد و به فرمان آن حـضرت     )ص(را كه آورده بود به پيامبر     

بسوي سربازان خود بازگشت تا به همراه آنان مجـدداً بـه مكـّه بـاز                

ضرت يد ديد كه آن كسي كـه ح ـ گردد ، وقتي به سربازان خود رس    

ند تمام آنها را در ميان سـربازان تقـسيم          پارچه ها را به او سپرده بود      

كرده است و سربازان پارچـه هـا را بـه عنـوان لبـاس احـرام بـر تـن                     

حضرت از اين كار بي مورد سـخت ناراحـت شـد و بـه او                . كردند  
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 تحويـل ) ص(نكه پارچه ها را بـه رسـول خـدا           فرمود چرا پيش از آ    

دهيم آنها را ميان سربازان تقسيم كردي ؟ وي گفت سـربازان شـما             

اصرار كردند كه من پارچه ها را به عنوان امانت ميـان آنهـا تقـسيم                

حضرت پـوزش او  . كنم و پس از مراسم حج همه را از آنان بگيرم         

سپس دستور داد كه . را نپذيرفته و فرمود تو چنين اختياري نداشتي      

ده تماماً جمع آوري شود تا در مكـّه بـه پيـامبر        پارچه هاي تقسيم ش   

 ) 1.( تحويل گردد )ص(گرامي

ــد و    ــج مــي برن ــضباط رن ــشه ازعــدل و نظــم و ان         گروهــي كــه همي

نان جريـان يابـد     مي خواهند كه امور همواره بر طبق خواسته هاي آ         

رسيدند و از اين سختگيري حضرت شـكايت   ) ص(به حضور پيامبر  

غفلت داشـتند كـه يـك چنـين قـانون             از اين نكته   كردند ولي آنان  

شكني و انعطاف نابجا به يك رشته قانون شـكنيهاي بـزرگ منجـر              

  .مي شود 

 385 / 21بحار الانوار ج  .1
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كـه از كـار حــضرت علـي عليـه الـسلام و دادگــري او      ) ص(پيـامبر 

كاملاً آگاه بود يكي از ياران خـود را خواسـت و بـه او فرمـود كـه             

  : پيام زير را برسان برو نزد اين گروهي كه شكايت كرده اند و

دست برداريد كه او در اجراي دسـتور خـدا        ) ع(از بدگويي دربارة علي     

بسيار دقيق و سختگير است و هرگز در زندگي او تملق و مداهنه وجـود           

  .ندارد 

خالدبن وليد كه از سرداران نيرومند قريش بود ، درسـال هفـتم              .2

پيوسـت ولـي   هجرت از مكّه به مدينه مهاجرت كرد و به مـسلمانان       

ي كـه بـين قـريش و        نكه مسلمان شود كراراً در جنگ هاي      پيش از آ  

مسلمانان و براي برانداختن حكومت نوبنيـاد اسـلامي بـود شـركت             

مي كرد ، هم او بود كه در نبـرد احـد شـبيخون زد و از پـشت سـر                     

ن اي ـ. آنان وارد ميدان شد و مجاهدان اسلام را مورد حمله قرار داد         

عليـه الـسلام را       حـضرت علـي     عداوت و دشمني   مرد پس از اسلام   
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فراموش نكرد و بر قدرت بازوان و شجاعت بـي نظيـر امـام رشـك                

 .مي برد 

  : احمد بن حنبل در مسند خود مي نويسد 

 را در رأس گروهـي كــه در  )ع( حـضرت علـي  ،) ص(پيـامبر اكـرم  

ميان آنان خالد نيز بود به يمن اعزام كرد ، ارتش اسلام در نقطه اي               

و ز يمن با قبيله بني يزيد به نبرد پرداخـت و بـر دشـمن پيـروز شـد         ا

عليـه الـسلام در تقـسيم غنـائم         غنائمي به دسـت آورد ، روش امـام          

ي ايجاد سوء تفـاهم ميـان پيـامبر    مورد رضايت خالد واقع نشد و برا     

 نوشـت و آن     )ص ( رسول خدا  هنامه اي ب  ) ع(و حضرت علي  ) ص(

  . برساند )ص(رچه زودتر به حضور پيامبرسپرد تا ه) بريده ( را  به 

من با سرعت خود را به مدينـه رسـانيدم و نامـه را              : بريده مي گويد    

ران خـود    كردم ، آن حضرت نامه را به يكي از يا          )ص(تسليم پيامبر 

چون قرائت نامـه بـه پايـان رسـيد ، ناگهـان          داد تا براي او بخوانند ،       

ــامبر   ــار خــشم در چهــرة پي ــدم كــه آث ــده . اهر شــد ظــ) ص(دي          بري
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از آوردن چنـين نامـه اي سـخت پـشيمان شـدم و بـراي           : مي گويد   

خالد به چنين كاري اقـدام كـرده        تبرئه خود عرض كردم كه به فرمان        

  .ام و مرا چاره اي جز پيروي از مقام بالاتر نبود

ت بـر مجلـس   پس از خاتمة كلام من لحضاتي سـكو  : او مي گويد    

دربـارة  :ا شكست و فرمـود      سكوت ر ) ص(مبرحاكم شد ناگهان پيا   

   .مي كنيدي علي بدگوي

  ) �&�9��
0#L���! ���= �! �&��� ��9
� �! .��� ��>�% KJD(    
  ) . او از من و من از او هستم و او زمامدار شما پس از من است (

من از كردة خود سخت پشيمان شدم و از محضر          : بريده مي گويد    

. ت كردم كه در حـق مـن اسـتغفار كنـد        درخواس )ص( رسول خدا 

 نيايـد و بـه چنـين كـاري رضـايت            )ع (تـا علـي   : فرمود  ) ص(پيامبر

ندهــد هرگــز در حــق تــو طلــب آمــرزش نخــواهم كــرد ، ناگهــان  

حضرت علي عليه السلام رسيد و من از او درخواست كردم كـه از              

  )1 (.كندند كه دربارة من طلب آمرزش  خواهش ك)ص(پيامبر
  176 / 1اسدالغابه ج  .1
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دادسبب شد كه بريده دوستي خود را با خالـد قطـع كنـد و               اين روي 

دست ارادت و اخلاص به سـوي حـضرت علـي عليـه الـسلام دراز                

وي بـا ابـوبكر بيعـت       ) ص(جا كه پس از درگذشت پيامبر     كند تا آن  

ــورد     ــن م ــه را در اي ــود كــه خليف ــري ب نكــرد و يكــي از دوازده نف

  )2.(استيضاح كرد 
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